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 ها تعادل شخصيت، عوامل و ويژگي
 

 دوست رضا وطن
 زائرمطالعات فرهنگي گروه  –بنياد پژوهشهاي اسلامي 

 
 

 7/5/1390تاريخ پذيرش:  – 7/2/1390تاريخ دريافت:  چكيده
انسان در ميان موجودات عالم آفرينش، از شخصيتي پيچيده برخوردار اسـت؛ چراكـه شخصـيت    

اني، بدني، زيستي و اجتماعي است كه به تدريج بـراي شـخص   هاي رو انسان، تركيبي از ويژگي
كند؛ از اين رو در فهم شخصـيت   را القا مي پديدار شده، به وي چگونگي رفتار و تطابق با محيط

پاسخ داده شـود از جملـه: چيسـتي مفهـوم شخصـيت، چرايـي تنـوع         يهاي انسان، بايد به سؤال
هـاي   و قابل رشد است يا خير؟ و اينكـه ويژگـي  شخصيت، آيا شخصيت انسان، تربيت پذير بوده 

 شخصيت تعادل يافته چيست.
كوشد تا در حد توان، بـه آنهـا پاسـخ داده، فصـلي تـازه در ايـن بـاره بگشـايد و          اين جستار مي 

 هاي شخصيت رشد يافته را تبيين نمايد. ها و نشانه سرانجام، ويژگي
 تربيت و رشد يافتگي شخصيت. هاي اسلامي، تعادل، قرآن، آموزه ها: كليد واژه 

 
 مقدمه

ــالم     ــودات ع ــان موج ــان در مي انس
آفرينش، داسـتاني شـگفت و شخصـيتي    
پيچيده دارد، به طوري كه در قرآن، هـم  

نكـوهش   مدح و ستايش و هم مذمت و
گـاه كـه انسـان را     شده اسـت. قـرآن آن  

كنــد، او را برتــر از فرشــته  ســتايش مــي
83Fدانسته

84Fاالله خليفةو  1

85Fشتگان، مسجود فر2

3 

 ــــــــــ
 .33ـ31.  بنگريد به: بقره/1
 .34.  بنگريد به: بقره/2
 .34.  بنگريد به: بقره/3
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86Fو امانتدار الهي معرفـي كـرده اسـت   

. و 1
كنـد، او را   گاه كه او را نكـوهش مـي   آن

87Fتر از چارپايان شمرده پست

، و موجودي 2
ــادان 88Fن

89F، ناســپاس3

90F، ســتمكار4

ــد5 91F، آزمن

6 ،
92Fچشم تنگ

93F، شتاب زده7

94F، فخر فروش8

و  9
مانند آن معرفي نموده اسـت. ايـن از آن   
ــتي   ــودي دو سرش ــه او موج ــت ك روس

ر است و زيبا و ستودني است، نيمش نو
و نيم ديگرش ظلمت اسـت و زشـت و   

 نكوهيدني.
توانـد بـا    اين موجود دو سرشتي مـي 

تعليم درست و تـأثير پـذيري از تربيـت    
دينــي، در شــاهراه هــدايت گــام نهــد و 
استعدادهاي نهفتة خويش را از قـوه بـه   

با سرعت گـرفتن در ايـن    وفعل رساند 
نــده راه، از خــود، شخصــيتي ســالم و بال

تواند در صـورت   بسازد، چنان كه او مي
تأثير ناپذيري از تربيت ديني و تكيـه بـر   

 ــــــــــ
 .72.  بنگريد به: احزاب/1
 .179.  انعام/2
 .72احزاب/»: جهول.  «3
 .66حج/»: كفور.  «4
 .72احزاب/»: ظلوم.  «5
 .19معارج/»: هلوع.  «6
 .100إسراء/»: قتور.  «7
 .11اء/إسر»: عجول.  «8
 .10هود/»: فخور.  «9

طبيعت و بعد ظلماني خـود، از شـاهراه   
هدايت منحرف گشته، كمالات وجـودي  
خود را منكوب سازد و با تداوم در ايـن  
ــالم و   ــيتي ناس ــود، شخص ــه، از خ بيراه

 منحط بسازد.

 شناسي مفهوم
ــژ  ــن پ ــاز اي ــگ در هش، دودر آغ رن

مفهــوم شخصــيت و شخصــيت تكامــل 
يافته، امري اجتناب ناپذيراست؛ چرا كـه  
با شناخت اين مفـاهيم، راه دسـتيابي بـه    

 گردد. اهداف اين جستار هموار مي

 الف) شخصيت  
مانند خود انسـان  » شخصيت«مفهوم 

اي برخوردار است، ولـي   از اهميت ويژه
ــورد    ــه م ــامع ك ــد و ج ــي واح از تعريف

باشد برخـوردار نيسـت؛    پذيرش همگان
زيرا برخي، جهان درون انسـان را اصـل   
دانسته و رفتارهـاي او را در سـاية ايـن    

كنند و برخـي بـرخلاف    بينش تفسير مي
اين گروه، عالَم درون آدمي را جـداي از  

داننـد و   رفتارهاي او غير قابل مطالعه مي
هـاي او   و واكنش اه همه چيز را در كنش



 51 1390 تابستان 111شمارة 

95Fكنند تفسير مي

1. 
» گـرا  درون«هاي متفاوت  ديدگاه همين

ــر«و  ــرون نگ ــروز  » ب ــأ ب ــه منش ــت ك اس
هاي متفاوت و گاه متعارض گشـته   تعريف

است، تا آنجا كه برخي، تا پنجـاه تعريـف   
96Fاند براي شخصيت آدمي ذكر كرده

2. 
از مجموع تعاريف ارائه شده در ايـن  

توان چنين نتيجه گرفت و ابـراز   باره، مي
 داشت:

هــاي  ويژگــي شخصــيت، تركيبــي از
رواني، بدني، زيستي، و اجتماعي اسـت  
كه به تدريج، براي شخص پديدار شـده  
و به وي، چگـونگي رفتـار و تطـابق بـا     
محيط را كه با عاطفه و احساسات همراه 

97Fكند است القا مي

3. 

 ــــــــــ
شناســي  رواناصــغر احمـدي،  .  بنگريـد بـه: علـي   1

، چاپ سوم: تهـران،  شخصيت از ديدگاه اسلامي
 .10ش، ص1374امير كبير، 

ـه .  بنگريد به: روان شـولتز،  2 ، هـاي شخصـيت   نظري
ترجمه يوسف كريمي و همكاران، چـاپ دوم:  

ساخت، ؛ مايلي، 10ش، ص1378نشر ارسباران، 
، ترجمـه محمـود   آيي وتحـول شخصـيت   پديد

؛ احمد 1ش، ص 1368منصور، دانشگاه تهران، 
ــان«ترابــي،  ــرآن انس ــاه ق ــاني در نگ ــاي آرم ، »ه

 .210، ص 16 - 15پژوهشهاي قرآني، ش 
جامعـه شناسـي   .  بنگريد بـه: منـوچهر محسـني،    3

ــومي ، چــاپ دوم: نشــر كتابخانــه طهــوري، عم
 .447ش، ص1357

ــه    ــزود ك ــد اف ــز باي ــن را ني ــه اي البت
شخصيت هر فـردي، بـه لحـاظ شـرايط     

يتـي  محيطي و زيستي و به لحاظ نوع ترب
بينـد، بـا شخصـيت ديگـر افـراد       كه مـي 

متفاوت است، اين بدان سبب اسـت كـه   
ها، پرورش يافتة عوامل سرشتي و  انسان

طوركه اين  باشند؛ يعني همان محيطي مي
عوامل به لحاظ زمان، مكـان، فرهنـگ و   

ند، شخصــيت باشــ باورهــا متفــاوت مــي
ــا    ــز ب ــل ني ــن عوام ــه از اي ــكل گرفت ش

ت خواهـد  شخصيت ديگـر افـراد متفـاو   
98Fبود

4. 

 ب) شخصيت تكامل يافته 
شــناخت شخصــيت تربيــت ديــده و 
تكامل يافته و نيز به دست آوردن ملاكي 
منطقي در اين باره، امري بايسته است؛ و 

هاي  در پي اين بايستگي است كه مكتب
ــان     ــان، عالم ــوفان، عارف ــري، فيلس فك
اخلاق، اديـان الهـي و از جملـه مكتـب     

دور نداشته  نظر اسلام، اين موضوع را از
امـا   انـد،  هايي گفتـه  و در اين باره سخن

ــن مجــال مــد نظــر اســت،   آنچــه در اي

 ــــــــــ
، انسان و سرنوشـت طهـري،  .  بنگريد به: مرتضي م4

 .58-52قم، انتشارات صدرا، ص
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شخصيت تكامل يافتـه از نگـاه قـرآن و    
 هاي اسلامي است. ديگر آموزه

ترين تعبير قرآني از گوياترين و كوتاه
شخصيت تربيت يافته، تعبير رشديافتگي 

و مشتقات آن، مانند: » رشد«است. كلمة 
» رشـيد «، »رشاد«، »راشدون«، »نيرشدو«
بار در قرآن آمده است،  19كه » مرشد«و

تمامي آنها بجز يك مورد كـه بـه رشـد    
99Fجسماني

اشاره دارد، ديگـر مـوارد، بـه     1
100Fرشد و بلوغ معنوي دلالت دارند.

2  
ــر وزن  ــرسَ«و » قفــل«رشــد ب در » فَ

101Fلغت بـه معنـاي راه يافتـه   

، پيمـودن راه  3
102Fصــواب

در راه  ، اســتقامت و مانــدگاري4
103Fحق است

و راشـد و رشـيد بـه معنـاي      5
كسي اسـت كـه در راهـي اسـتوار قـدم      

104Fپيمايد گذاشته و آن را مي

، و مرشـد بـه   6

 ــــــــــ
 .6.  بنگريد به: نساء/1
ــره/  2 ــه: بقـ ــد بـ ؛ 98و  78؛ هـــود/186.  بنگريـ

؛ 38و29؛ غـــافر/ 51؛ انبيـــاء/ 66و10كهـــف/ 
 .21و10؛ جن/75حجرات/

؛ 379،ص2 -1، جمجمل اللغه . بنگريد به: ابن فارس،3
 .307طوبي، ص شعراني، نميرزا ابوالحس

 .227، صمصباح المنيرد به: فيومي، .  بنگري4
معجـم  .  بنگريد به: ابن فارس ابوالحسين احمـد،  5

ــه ــاييس اللغ ؛ ســعيد الخــوري 398، ص2، جمق
؛ لـويس  405، ص1، جاقرب المواردالشـرتوني،  

 .261، صالمنجدمعلوف، 
، اسـاس البلاغـه  بنگريد به: زمخشري، جـاراالله،    .6

← 

105Fكننده است.معناي راهنما و تربيت

7  
بنابراين، كسـي از شخصـيت تكامـل    
ــا    ــه ب ــد ك ــد ش ــه برخــوردار خواه يافت
ــام در   ــاء، گ ــگ انبي ــذيري از فرهن تأثيرپ

ور از هرگونـه  صراط مستقيم نهد و به د
افـراط و تفـريط و انحـراف بـه چــپ و     
راست، به حركـت تكـاملي خـود ادامـه     

106Fدهد.

8 

گيـري  پذيري انسان و عوامل شكلتربيت
 شخصيت

در اينكه شخصيت انسان معلول چـه  
ابـراز   هايي متفاوت عواملي است، ديدگاه

را  آدمـي گشته است؛ برخـي شخصـيت   
ــه    ــد ك ــن باورن ــر اي ــته، ب ــي دانس وراثت

هر فردي از پيش تعيين گشته شخصيت 
است. بديهي است كـه بـر اسـاس ايـن     

چ جايي براي تربيت انسـان و  هي ديدگاه،
پــذيري او از عوامــل بيرونــي بــاقي تأثير
ماند و اگر كسي بخواهد با تربيت و  نمي

عوامــل بيرونــي، شخصــيت آدمــي را از 
→ _________________________  

 ق. 1412بيروت، دار بيروت، 
ـان ابو علي فضل بن حسن،  طبرسي،.  7 ، مجمع البي

 ق.1406، ةالمعرفبيروت، دار 
در قلمرو معرفـت  .  بنگريد به: محمدتقي جعفري، 8

ش، 1378، تهران، نشر پيـام آزادي،  شناسيروان
 .232-194ص
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آنچه كـه هسـت دگرگـون سـازد، بايـد      
م زند تـا  بتواند ساختار وراثتي او را بر ه

بتواند بر خلاف آنچه كه هست، ساختار 
 وجودي او را شكل دهد.

برخي بـر خـلاف ديـدگاه نخسـت،     
فيزيولوژيــك  نقــش وراثــت و ســاختار

تنها عامل مؤثر در  انسان را ناديده گرفته،
شخصيت را، تربيـت و عوامـل محيطـي    

دانند. بر اساس اين ديدگاه، شخصيت  مي
ــذيري  ــا تربيــت و تأثيرپ از  هــر كســي ب

شود، تا آنجا كه  عوامل بيروني ساخته مي
گويد: اگر  يكي از مدافعان اين نظريه مي

بـه  بـا   تـوانم  كودكي به مـن وانهنـد مـي   
ــك    ــي، از او ي ــل بيرون ــارگيري عوام ك

107Fاي بسازم. كشيش يا يك جنايتكار حرفه

1 
هاي ياد شـده،   رسد ديدگاه به نظر مي

اند؛ زيرا شخصيت  به افراط و تفريط رفته
تنوع آدمـي، چيـزي نيسـت كـه تنهـا       پر

معلــول ســاختار فيزيولوژيــك و عوامــل 
اي شـكل   دروني باشـد، يـا تنهـا پديـده    

108Fگرفته از تربيت و عوامل بيروني

2. 
 ــــــــــ
ــي هاشــمي،  .  1 ــه: ســيد مجتب ــد ب ــت و بنگري تربي

، قم، دفتـر تحقيقـات اسـلامي،    شخصيت انساني
ـاني   علي فايضي،؛ 39-36، ص1ش، ج1372 مب

 .127 -119، صتربيت و اخلاق اسلامي
ــي،   .  2 ــف كريم ــه: يوس ــد ب روان شناســي بنگري

← 

ديدگاه پذيرفتني كه تلفيقي از نظريـه  
اول و دوم است، ديدگاه اسلام است كه 
شخصيت را، هم متأثر از عوامل درونـي  

ر از عوامـل  داند و هم متـأث  و سرشتي مي
 محيطي و بيروني.

 عوامل سرشتي -1
تأثير عوامـل سرشـتي در شخصـيت    
ــه   انســان، امــري انكارناپــذير اســت و ب
تجربه ثابت شده است كه فرزندان آدمي، 
افزون بر آنكه در صورت و اندام خـود،  

برند،  صفاتي را از نياكان خود به ارث مي
اغلب در شاكلة شخصيتي خويش نيز از 

 .109F3»فإن العرق دساس«برند:  آنان ارث مي
گـاه كـه از شخصـيت     قرآن كريم، آن

كند، به شـاكلة   رشد يافتة افراد گفتگو مي
تأثير گرفتة آنان از روحيات و رفتارهـاي  
نياكانشان اشاره كرده است و اين تأييدي 
ــر     ــتي ب ــل سرش ــأثير عوام ــر ت ــت ب اس

 شخصيت انسان:
→ _________________________  

؛ ر، 20ش، ص1374، نشـر ويـرايش،   شخصيت
ـي و تحـول شخصـيت    مايلي،  ـد آي ، ساخت، پدي

 .62-57و ص 13-10ص
، چاپ ششم: مكارم الاخلاقبنگريد به: طبرسي، .  3

؛ ابـن  197ق، ص1329نشر الشـريف الرضـي،   
ــس،  ــة   الســرائرادري ــم، جامع ــاپ دوم: ق ، چ
 .559، ص2ق، ج1411مدرسين، 
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َ  إنَِّ (. 1  آلَ وَ  وَنوُحً������ا آدَمَ  اصْ������طفَىَ اللهَّ
يَّ�ةً *  الْعَ�المَِينَ  عَلَ�ى عِمْرَانَ  وَآلَ  إبِْرَاهِيمَ   ذُرِّ
ــران/ )بعَْ���ضٍ  مِ���نْ  بعَْضُ���هاَ و  33(آل عمـ

ــوح،   «)؛ 34 ــد، آدم، ن ــين، خداون ــه يق ب
عمـران را بـر    نو خانـدا  مخاندان ابراهي

جهانيان برتري داده است، برخي دودمان 
 ».برخي ديگر هستند

يَّتِ��هِ  وَمِ��نْ  بْ��لُ قَ  مِ��نْ  هَ��دَيْناَ وَنوُحً��ا(. 2  ذُرِّ
 وَمُوسَ���ى وَيوُسُ���فَ  وَأيَُّ���وبَ  وَسُ���ليَْمَانَ  دَاوُدَ 

از پيش، نـوح را  «)؛ 84(انعام/ )وَهَ�ارُونَ 
ــليمان، ايـــوب،  و از نســـل او داود، سـ
ــدايت    ــارون را ه ــي و ه ــف، موس يوس

 ».كرديم
گاه  شود، آن طور كه ملاحظه مي همان

 كه قرآن برگزيدگي نوح، ابـراهيم، داود، 
ــي را    ــف و موس ــوب، يوس ــليمان، اي س
مطرح ساخته، به شخصيت درهم تنيـدة  

تـوان از آن،   آنان اشاره كرده است كه مي
تأثير عوامل سرشتي در شاكلة شخصيت 

كه از برخـي   انسان را استفاده كرد؛ چنان
توان رابطـة اثرپـذيري    آيات ديگر نيز مي

شخصيت انحطاط يافتة فرزندان آدمي را 
نياكانشان استفاده كرد. آية  با شاكلة منفي

 زير از جملة اين آيات است كه فرمود:
 وَلا عِبَ����ادَكَ  يضُِ����لُّوا تَ����ذَرْهمُْ  إنِْ  إنَِّ����كَ (
اگـر  «)؛ 27(نـوح/  ) كَفَّارًا فاَجِرًا إلاِ يلَدُِوا

آنان را باقي گذاري، بنـدگانت را گمـراه   

 ».كنند و جز بدكاران ناسپاس نزايند مي
ــر   ) كَفَّ��ارًا فَ��اجِرًا إلاِ ايلَِ��دُو وَلا(تعبي

دهد كه قوم نـوح از آن رو كـه    نشان مي
كفر پيشه بوده و از شخصـيتي نابهنجـار   
برخوردار بودند فرزنـداني نابهنجـار بـه    

ــي ــا م ــل آن   دني ــين دلي ــه هم ــد. ب آوردن
ــر     ــا دفت ــت ت ــدا خواس ــرت از خ حض
ــدگي   ــه زنـ ــد و بـ ــان را برچينـ عمرشـ

 كفرآلودشان پايان دهد.
در شـكل گيـري    عوامل سرشتي كـه 

ــد     ــزا دارن ــأثير بس ــان ت ــيت انس شخص
ند. فطرت، عقل، عواطـف، غرائـز،    بسيار

غدد داخلي، تغذيـه پـيش از تولـد و در    
زمان شيرخوارگي و ماننـد آن، از جملـة   

 اند. اين عوامل

 عوامل محيطي  -2
ــي و   عوامــل محيطــي عــواملي بيرون

ند كه آنها نيز در سـاختار  باش مي  خارجي
أثير فراوان دارند. يكي شخصيت انسان ت

از اين عوامل، خانواده و فرهنـگ حـاكم   
110Fبر آن است؛

از اين رو اغلب افرادي كه  1

 ــــــــــ
ــام منينجــر و ديگــران،  .  1 ــه: ويلي ــد ب ــد بنگري رش

ـي   ، ترجمـة عشـرت   شخصيت و بهداشـت روان
 .78ش، ص1370نظيري، چاپ سوم، 
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هاي سالم پـرورش يابنـد، از    در خانواده
ــوردار   ــار برخ ــالم و بهنج شخصــيتي س

كه بسياري از كساني كـه   گردند، چنان مي
اي ناسـالم   زندگي خويش را در خـانواده 

يتي ناسالم و كنند، داراي شخص سپري مي
نابهنجار خواهند شـد. روايـت معـروف    

ک�لّ مول�ودٍ يول��د عل�ی الفط��رة و إنمّ�ا اب��واه «
111F...»يهوّدان��ه و ينصّ��رانه

ــن   1 ــر اي ــي ب دليل
 مطلب است.

ــه در    ــي كـ ــل محيطـ ــر عوامـ ديگـ
گيري شخصيت انسان نقش دارنـد   شكل

بسيارند. فرهنگ جامعه، قدرت سياسـي  
 و اقتصادي، بينش و دانش، محيط كار و
مدرسه، تقليد و همانند سازي با الگوها، 
شرايط محيط زيست و حتي آب و هوا، 

 ند.باش از شمار اين عوامل مي
اي كه در اينجا سزامند يـادآوري   نكته

است اينكه هر چند انسان، تحـت تـأثير   
عوامل سرشتي و محيطي اسـت و از آن  

پذيرد، ولي در حصار اين عوامل  تأثير مي
توانـد بـا اراده و    نيست؛ چرا كـه او مـي  

تصميمي درست كـه مبتنـي بـر عقـل و     
فطرت او اسـت، ايـن حصـار را درهـم     

 ــــــــــ
ـه  شيخ صدوق، .  1 ؛ 49، ص2، جمن لايحضـره الفقي

 .13، ص6، جكافيكليني، 

 شكند و از آن بگريزد.
ــه ــن  نمون ــي اي ــاريخي و قرآن هــاي ت

ســخن، رشــد يــافتگي زن فرعــون و    
اصحاب كهف است، بـا آنكـه آنـان، در    
محيطي ناسالم و در فرهنگي مـنحط بـه   

و بردند، به رشد و تعالي رسيدند  سر مي
از شخصــيتي بالنــده برخــوردار گشــتند. 

 فرمايد: قرآن در اين باره مي
انـد،   و براي كساني كه ايمـان آورده «

گـاه   خدا همسر فرعون را مثل آورده، آن
ــود در    ــزد خ ــارا، ن ــت: پروردگ ــه گف ك

اي بســاز و مــرا از  بهشــت، بــرايم خانــه
فرعون و كردارش نجات ده و مرا از قوم 

  .112F2»ستمگر برهان
ــاط  ــوح و زن   انحط ــرت ن زن حض

حضرت لوط نيز نمونة ديگـري در ايـن   
باره است كه نكتة مقابل مثال يـاد شـده   
است. با آنكه آن دو در خانة پيـامبران و  

كردنـد بـه    در محيطي سالم زنـدگي مـي  
ــاملي   ــت تكـ ــد و از حركـ ــا رفتنـ خطـ

 فرمايد: بازماندند. قرآن در اين باره مي
خدا براي كساني كه كفر ورزيدنـد،  «

ن نوح و زن لوط را مثـل آورده اسـت.   ز

 ــــــــــ
 .11تحريم/.  2
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ــدگان    ــده از بن ــاح دو بن ــر دو در نك ه
شايستة ما بودند و به آنان خيانت كردند 
و كاري از دست آنان [نـوح و لـوط] در   
برابر خدا ساخته نبـود و بـه [آن دو زن]   
گفته شد: با داخل شوندگان داخل آتـش  

  113F1»شويد.

 هاي شخصيت تكامل يافته   ويژگي
بين  در مورد انسان، واقع مكتب اسلام

بوده و به اين حقيقت واقـف اسـت كـه    
هاي او هميشه به يك  ها و كوشش كشش

سو نيست؛ زيرا انسان آفريدة آن خدايي 
است كه هـم وجـود او را از گـل و لاي    

114Fآفريــده

و هــم او را از فطرتــي پــاك و  2
115Fروحي قدسي برخوردار سـاخته اسـت؛  

3 
ــان   ــه انس ــر آنك ــزون ب ــن رو، اف از از اي

هاي فطري برخوردار است، داراي  كشش
 باشد. هاي مادي نيز مي كشش

ــد ــه انســان را از   آفري ــار هســتي ك گ
هاي مادي برخوردار ساخته است،  كشش

ها اقـدام   نه خود، به سركوبي اين كشش
كرده و نـه بـه سـركوبي آن فرمـان داده     

 ــــــــــ
 .10تحريم/.  1
 .12بنگريد به: مؤمنون/.  2
 .31؛ ص/29بنگريد به: حجر/.  3

است، بلكه آنچه از آيات قـرآن اسـتفاده   
هاي مادي  ششود، كنترل غرائز و كش مي

گـاه   است نه سركوبي آنها؛ از اين رو، آن
كه سخن از نياز انسان به تغذيـه اسـت،   

ــد، بلكــه خــوردن و   نمــي ــد نخوري گوي
ــه شــرايطي   ــد آشــاميدن را ب ــد: چن مانن

116Fاسراف، عدم

117Fاستفاده از حلال، 4

همراهي  5
118Fبا سپاس

119Fو عدم تجاوز از حدود الهـي  6

7 
 مشروط نموده است.

از نياز انسان به گاه كه سخن  و نيز آن
جنس مخالف است، ارتبـاط مشـروع بـا    

120Fشـــرايطي ماننـــد: رعايـــت عـــدالت،

8 
ــرام چشــم ــي از ح 121Fپوش

ــه  9 ــتفاده ب و اس
122Fاي كه بـه بقـاي نسـل بيانجامـد،     گونه

10 
123Fگردد. تجويز مي

11 
هايي كه در فرهنگ  آن دست از انسان

ناب پيامبران الهي تربيت شده و غرايز و 
تـرل  هاي نفساني خويش را بـه كن  كشش

انــد، افــرادي تكامــل يافتــه   خــود گرفتــه
 ــــــــــ
 .31بنگريد به: اعراف/.  4
 .168بنگريد به: بقره/.  5
 .172بنگريد به: بقره/.  6
 .87بنگريد به: مائده/.  7
 . 3بنگريد به: نساء/.  8
 .33بنگريد به: نور/.  9

 .223بنگريد به: بقره/.  10
 .21بنگريد به: روم/.  11
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هـاي تربيـت    آيند؛ اين انسـان  شمار مي به
يافته از آن رو كه افرادي ويژه و متمـايز  

هاي زيـادي   ند، از تمايز و ويژگيباش مي
ها،  نيز برخوردارند. گفتگو از اين ويژگي

هدف اصلي اين نوشته است؛ اما پيش از 
و كـه  هر چيز بايـد يـادآور شـد: از آن ر   

هاي اين افراد فـراوان   ها و نگرش ويژگي
گنجند، ناگزير  بوده، و در اين نوشته نمي

 گويي هستيم:از گزينش و گزيده
انسان تكامـل يافتـه، نـه رياسـت      -1

رو محـض. او از   طلب است و نه دنبالـه 
جو نداشته و خـود  رو كه روح سيطرهآن

را به دنيا نفروخته است، در پي رياسـت  
آن رو كه روحيه خود اتكّايي نيست و از 

داشته، به هيچ كس احساس نياز نـدارد،  
رود. بـه   با چشم بسته در پي ديگران نمي

راستي كه او نمونة بارز اين سـخن امـام   
ــاقر ــود:    7ب ــه فرم ــت ك لا تطَلُ��بنَّ «اس

 .  124F1»الرّياسَة ولا تکُن ذَنباً◌ً 
بخشي از ايـن مطلـب را در رفتـار و    

ديـد، آنجـا   توان  مي 7گفتار امام صادق
كه در جواب منصور عباسـي كـه گفتـه    
بـود: چــرا ماننـد ديگــران بـه ديــدن مــا    

 ــــــــــ
 .280، ص 11، جوسائل الشيعهعاملي،  حر.  1

آيي؟ فرمود: ما از دنيا چيزي نداريم  نمي
كه به لحاظ آن از تو بيمناك باشيم و تـو  
از جهات اخروي چيزي نـداري كـه بـه    

 سبب آن به تو اميدوار گرديم.
ــا را   ــد م منصــور نوشــت: پــس بيايي

 نصيحت كنيد.
رمود: كسي كه اهل دنيا باشد و امام ف

به سبب آن نزد تو آيـد تـو را نصـيحت    
كند و كسي كه اهل آخرت باشد نزد  نمي

125Fآيد تو نمي

2. 
شخصيت شكوفا شده، نه از زمرة  -2

آن زاهدان دروغين است كه از اين دنيـا  
روي برتافته و تنها چشم به جهان ديگـر  
دارند، و نه از جمله درخود فرورفتگـاني  

تنها چشم به اين جهان دوختـه   است كه
آميزند  ها را درهم مي ها و پليدي و زشتي

خورنـد؛ او نـه    و آن را با طيب خاطر مي
ماديـــت را مـــانعي در راه تعـــالي روح 

دانـد و نـه نقـش سـازنده روح را در      مي
كنـد، بلكـه بـه     شكوفايي انسان انكار مي

رابطة تنگاتنگ ميـان معنويـت و مسـائل    
ــوجهي ژرف   ــادي ت ــن رو م دارد؛ از اي

افزون بر معنويـت، بـه جهـان مـاده نيـز      

 ــــــــــ
 .184، ص47، جبحار الانوارمحمد باقر مجلسي، .  2
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دهد، چرا كه او اين  روي موافق نشان مي
چنـين   7مطلب را در سخن امـام علـي  

يافته است كـه در ترسـيم رابطـة دنيـا و     
 معنويت فرمود:

دنيا سراي راستي است بـراي كسـي   «
كه آن را تصديق كند، خانة عافيت است 

تي فهـم كنـد،   براي او كه آن را به درس ـ
نيازي اسـت بـراي او كـه از آن،    خانة بي

توشه گيرد، خانة پند است براي او كه از 
گـاه دوسـتان   آن، پند گيرد، دنيـا سـجده  

خدا، نمازخانة فرشتگان، فرودگاه وحـي  
خانة اولياي خداست بـراي  الهي، تجارت

كه در دنيا، رحمـت خـدا را كسـب     آنان
 .126F1»اند... كرده و بهشت را سود برده

اقبال لاهوري در اين باره كـه دنيـا و   
 گويد: معنويت مكمل يكديگرند، مي
 دلا رمز حيات از غنچه درياب

حجاب حقيقت در مجازش بي 
 

 
 رويـد ولـيكن   ز خاك تيره مي

 نگاهش بر شعاع آفتاب اسـت  
ي كه در فرهنگ متعـالي  يها انسان -3 

اند، نه تنهـا از   پيامبر رحمت تربيت يافته

 ــــــــــ
، شـرح و ترجمـة فـيض الاسـلام،     نهج البلاغـه .  1

 .1148، ص126حكمت

گيرنـد و در آن   فاسد رنـگ نمـي   محيط
يَ�ا (شوند، بلكه به اقتضاي آيـة   حل نمي

أيُّهَ���ا الَّ���ذِين آمَنُ���وا قُ���وا أنفسَُ���کُم و أهل���يکُم 
)نَ�اراً  127F

افزون بر نجات خود، مسـئوليت   2
تربيت و نجات ديگران را نيز بـر عهـده   

گيرند، و اگر با انجـام ايـن رسـالت،     مي
شته و نتوانند گمراهان را از گمراهي بازدا

جامعه فاسد را بـا خـود همـراه سـازند،     
گيري از هر نوع براي حفظ ايمان و پيش

ــت  ــودگي، محرومي ــان    آل ــه ج ــا را ب ه
خرند، مـال و مـأواي خـويش را بـه      مي

نهنــد و بــه جــايي امــن پنــاه  جــاي مــي
برنـد، هـر چنـد كـه آنجـا عـاري از        مي

هرگونه مظاهر دنيا و خـالي از نيازهـاي   
صـحاب كهـف كـه از    اوليه باشد؛ مانند ا

همه چيز دست شسـتند و بـه غـاري در    
128Fدل كوه پناه بردند

3. 
آنكـه در  انسان تكامل يافتـه، بـي   -4

گرداب مسائل كوچك و شخصي گرفتار 
شود، به همه چيز، نگاهي كل نگـر دارد؛  

آنكه نسـبت بـه مسـائل جزئـي     يعني بي
اعتنا باشد، هر چيزي را در سطح كلي  بي

 ــــــــــ
اي كساني كه ايمان آورده ايد، خـود  «؛ 6تحريم/.  2

 ».و كسان خود را از آتش حفظ كنيد
 .16-10بنگريد به: كهف/.  3
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هـم بـه جامعـه    سنجد، او  همان چيز مي
بشري، نگاهي جامع نگر دارد و هم، بـه  

هاي عالم هسـتي، نگـاهي    مجموع پديده
 كل نگر دارد.

چنين فـردي كـه از بـالا بـه جامعـه      
129Fنگرد، همگان را امتي واحد بشري مي

و  1
130Fدانـد  جامعة ايماني را برادر مي

؛ از ايـن  2
ــراي   رو هــر آنچــه كــه پســندش آيــد ب

كه بـراي  سندد و هر آنچه را پ ديگران مي
خـــود نپســـندد بـــراي ديگـــران نيـــز  

131Fپسندد. نمي

3 
هـا و   چنين افراد كل نگر، نه دشواري

بيننـد و   ها را بدون ديگر مسائل مي تلخي
ها را با قطع نظر از  ها و شيريني نه شادي

 ـ ديگر امور به نظر مـي  رو، د؛ از ايـن آورن
هـا و حتـي    ها و تلخـي  گاه كه سختي آن

ن را حـل  چيزي مانند مرگ پيش آيـد، آ 
 ـ شده مي ن كـه اگـر شـادي و    ابيند، چون

شيريني قسمت وي گردد، هرگز حالـت  
دهـد و در   طبيعي خود را از دست نمـي 

كند كـه   باره به اين پيام الهي عمل مياين

 ــــــــــ
 .213: بقره/بنگريد به.  1
 .10بنگريد به: حجرات/.  2
، شـرح و ترجمـة فـيض    نهج البلاغهبنگريد بـه:  .  3

 .921، ص31الاسلام، نامه 

ــود:   وَلا فَ��اتكَُمْ  مَ��ا عَلَ��ى تأَسَْ��وْا لكَِ��يْلا(فرم
ــراي «)؛ 23(حديــد/ )آتَ��اكُمْ  بمَِ��ا تفَْرَحُ��وا ب

ايد تأسف نخوريـد و  هآنچه از دست داد
به آنچـه كـه بـه شـما داده شـده اسـت       

 ». شادمان نباشيد
يك انسان بـا شخصـيت سـالم و     -5

تكامل يافته، داراي فكري واحد بـوده و  
در زندگي، از روشي مشخص و معلـوم  
برخوردار است. او در تنهايي و اجتمـاع،  
در ظاهر و بـاطن، در درون و بـرون، در   

و همـه حـال،    فكر و عمل و در همه جا
انديشد و يك جـور رفتـار    يك جور مي

كند و هرگونه دوگـانگي شخصـيت،    مي
ــر خــلاف اقتضــاي   امــري تحميلــي و ب

 شخصيت اوست.
ــه   ــه نمون ــف ك ــرت يوس اي از  حض

گـاه   هاي كمال يافته است، چـه آن  انسان
132Fكه به چاه

133Fو زنـدان افتـاد   4

يـا در بـازار    5
134Fبرده فروشان با ثمني بخس فروخته شد

6 
گاه كه بـه جـاه و مقـام دسـت      نو چه آ

يافت و رياست دولت مصر را بر عهـده  

 ــــــــــ
 .15بنگريد به: يوسف/.  4
 .33بنگريد به: يوسف/.  5
 .20بنگريد به: يوسف/.  6
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ــت 135Fگرف

ــرايط، از  1 ــن ش ــام اي ؛ او در تم
انديشه و سيرتي واحد برخوردار بـود و  

 نگوني شرايط، او را دگرگـو  هرگز گونه
ــزل  نكــرد و ثبــات شخصــيت او را متزل

 نساخت.
شخص تربيت يافتـه، از كرامتـي    -6

گَـرد گنـاه   ويژه برخوردار است كه كمتر 
نشـيند:   بـر دامـن عصـمت گونـه او مـي     

الک���ريم مَ���ن تجََنّ���ب المح���ارم وتن���زّه عَ���ن «
روست كه او معتقـد   . اين از آن136F2»العي�وب

است، گناهان كوچك، پاي آدمـي را بـه   
ــي  ــزرگ م ــان ب 137Fگشــايد، حــريم گناه

و  3
گناهان بزرگ، به تكذيب آيـات الهـي و   

138Fانجامـد  ايماني ميبي

از ايـن رو، آنچـه    4
شهوت كه كرامت آدمي را تهديـد   مانند

139Fسـازد  كند، از خود دور مي مي

و هرگـز   5
م�ن کَرُمَ�ت علي�ه «آلايـد:   تن بـه آن نمـي  

 ــــــــــ
 .54بنگريد به: يوسف/.  1
انسان با كرامت كسي است كه از گناهان پرهيز «.  2

 آمدي،» دامنش از هر عيبي پاك است. كند و مي
 . 4، ص2ج ، شرح غرر و درر

ـرآن  بنگريد به: رضا وطن دوسـت،  .  3 ، عمـل در ق
دانشــگاه علــوم اســلامي رضــوي، چــاپ دوم، 

 .258-255ش، ص1382
 .10بنگريد به: روم/.  4
، الوسائل مستدركبنگريد به: ميرزا حسين نوري، .  5

 .336، ص11ج

 .140F6»نفسُهُ هانتَ عليه شهوتهُُ 
رسـد   او در كمال يافتگي به حدي مي

گريزد كه آنچه  ها مي كه نه تنها از لغزش
مانند مال، محبوب مجـازي اسـت، نثـار    

141Fكنـد،  محبوب حقيقي مي

ر حـالي كـه   د 7
ــن    ــي، اي ــگ دين ــان فرهن ــت نيافتگ تربي

بـه آن   ،محبوب مجازي را اصل پنداشته
 )تحُِبُّ�ونَ الْم�الَ حُبّ�اً جَمّ�اً (بندنـد:   دل مي
و سخت فريفته و مايـل بـه   «)؛ 20(فجر/

 ».مال دنيا باشند
انسان سـالم هـر چنـد بـه كمـال       -7

نسبي دست يابد، باز خود را مسافر و به 
 يَ�ا{ يند: و به حكم آية:ب منزل نرسيده مي

 } رَبِّ����كَ  إلَِ����ى كَ����ادِحٌ  إنَِّ����كَ  الإنْسَ����انُ  أيَُّهَ����ا
) هرگـز بـه وضـع موجـود و     6(انشقاق/

بندد و از ادامـة   مظاهر مسير راه، دل نمي
ايستد؛ چرا كه او مضمون اين  راه باز نمي

فــراز فرازمنــد ســعدي را آويــزه گــوش 
اي بـرادر! حـرم    «ساخته است كه گفت: 

ر پيش و حراميان در پـس، اگـر   وصال د
 .142F8»رفتي بردي و اگر خفتي مردي

بيند، با الهـام از   او كه خود را در راه مي
 ــــــــــ
و ترجمـه فـيض الاسـلام،    ، شـرح  نهج البلاغـه .  6

 .1293، ص441حكمت
 .92آل عمران/.  7
 سعدي. گلستان.  8
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 عَمَ�لا فلَيْعَْمَ�لْ  رَبِّ�هِ  لقِاَءَ  ايرَْجُو كَانَ  فمََنْ (آية 
) از هر نوع حركـت  110(كهف/ ) صَ�الحًِا

كـارگيري   كنـد و از بـه   و تلاشي دريغ نمي
كنـد؛   كوتاهي نمـي ابزار نيل به قرب الهي، 

 داند كه: زيرا او نيك مي
 ها سوي كلُ اسـت  ها را روي جزء

 بلبلان را عشق با روي گلُ اسـت  
 رود آنچه از درياست به دريـا مـي   

ــي   ــا م ــد آنج ــا كام  رود از همانج
هاي شخصـيت تكامـل يافتـه     ويژگي 

توان همـة آنهـا را در    بسيار است و نمي
يري از اين مجال تبيين كرد، براي پيشـگ 

طولاني شدن سـخن، افـزون بـر مـوارد     
يادشده، به چنـد نمونـة مختصـر ديگـر     

 شود: بسنده مي
شخصيت تربيـت يافتـه، نـه اسـير      -

گذشتة خويش اسـت و نـه در حسـرت    
سوزد، بلكـه   آرزوهايي دست نيافتني مي

انديشد و در زمـان   او همواره به حال مي
كند، با نام خداوند رحمـان و   زندگي مي

گيـرد و   تصـميم مـي  » همين الآن«با رمز 
 كند. عمل مي

او از سعة صـدر برخـوردار بـوده،     -
داند؛ از  ها را بخشي از زندگي مي سختي

آيـد و   اين رو با شرايط روزگار كنار مـي 

به رويدادهاي تلخ و شيرين كه ديگـران  
زنـد و   كنـد، لبخنـد مـي    تـاب مـي  را بـي 

هــا و  آنكــه شــكوه كنــد، نابســاماني بــي
گـذارد و بـا    را پشت سر مـي ناملايمات 

هـا   ها و تلخـي  رفتار نيكوي خود، سختي
 كند. را شرمنده مي

او همواره نگهباني بيدار در مدخل  -
ذهن خود داشته و به هر فكري، پيش از 
آنكه پيرايش و آرايش شود اجـازة ورود  

دهد و به همين دليل، او نـه انفعـالي    نمي
كند و نـه قربـاني احساسـات و     عمل مي

 شود. نات نادرست ميهيجا
او هر چند نسبت به تأثير تحسـين   -

و تشويق آگاه است، ولي به دليل داشتن 
روحية خوداتكّايي، نه بـه دنبـال گـرفتن    
تأييد است و نـه توقـع تحسـين دارد؛ از    
اين رو، بر فرض تحسين، نه از تأييـد و  

شـود و نـه از    تشويق ديگران مغرور مـي 
كـار و   مهري و ناسپاسـي ديگـران، از   بي

 ايستد. حركت خود باز مي
او فردي پر كار و پر تلاش است و  -

در باشگاه زنـدگي اجتمـاعي، هرگـز در    
نشـيند و بـه جـاي     جاي تماشاگران نمي

تماشاگري، به بازيگري مشغول است. او 
چنان در صحنة زندگي، سـرگرم كـار و   
نقش آفريني است كه نـه مجـالي بـراي    
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رد و نـه  پراكنـي دا شايعه سازي و شايعه
گـويي  جويي و عيـب فرصتي براي عيب

هنـران بيكارنـد   يابد؛ زيرا اين، تنها بي مي
جـويي و  كه روزگار خويش را به عيـب 

گذرانند و به جاي صحبت  گويي ميعيب
 گويند.  با مردم، دربارة مردم سخن مي

همـواره   ،او عاشق حقيقت بـوده  -
ــي ــت   م ــه جســتجوي حقيق پرســد و ب
ه وقـت بشناسـد،   آنك ـخيزد، و بي برمي

هـا و كشـف    براي دست يافتن به تـازه 
كند و از تلاش  حقيقت، تلاش وافر مي

شـود و نـه    و پژوهيدن، نه خسـته مـي  
كند و اگر توقفي رخ دهد، نه  توقف مي

ــوف و   ــراي وق از ســر خســتگي كــه ب
 درنگ است.

گونه نيست كه ضـريب درك و   اين -
فهم فرد تكامل يافتـه، از ديگـران بـالاتر    

يا انرژي او از ديگران بيشتر باشد،  باشد،
بلكه او در انجام مسئوليت خويش، شور 
و شعف دارد و آن را با عشق و خلوص 

رساند، خواه كـارش از نـوع    به انجام مي
خدماتي باشد، يا از نوع رياست و مقـام  

 استادي.
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